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بسته‌های‌م�یشتی
 زندگــی اســت و فراز 
 . یش نشــیب ها و 
بــرای عمــوم مردم 
ماجرا همین است. 
روزهایــی از ســال 
وضعشــان بهتر اســت و مثلا می توانند کمی ولخرجی 
گر این کرونای  کنند و رستورانی، سینمایی جایی بروند یا ا
لعنتــی نبود مســافرت داخلی یا حتــی خارجی. اما فراز و 
گر این بود،  نشــیب های زندگی فقط مالی نیســت. که ا
همــه پولدارهــا هی� دغدغه ای نداشــتند. ولی خیلی از 
غم و غصه ها هستند که درمانشان پول نیست. خیلی 
مصائب آســمانی و زمینی را نمی شــود هی� جوره چاره 
کــرد مگــر با معجزه. مثلا همیــن کرونا به فقیر و غنی یک 
جور حمله می کند و برای کم شــدن شــرش از ســر دنیا  
فقط داشــتن پول کافی نیســت. چنان�ه کشــورهای به 
�اهر ثروتمند جهان هم به شــدت درگیر آن شــده اند و 
حتی از برخی کشــورهای کوچکتر و فقیرتر هم آمار مرگ 

و میرشان بیشتر بوده است.
معجــزه البتــه الزامــا چیز عجیب و غریبی نیســت. فقط 
کافی اســت بلد باشــیم رمز و رازهای خلقت خدا را درک 
کنیم. معجزه گاهی یک معلم است که در اوج بیماری و 
روی تخت بیمارستان هم کلاس درس مجازی اش را رها 
نمی کند. گاهی یک شهید گمنام است که  پیکر سال ها 
پس از جنگ پیدا می شود و در تشییع جنازه اش دل های 
مردم یک کشــور را به هم گره می زند. معجزه گاهی برد 
یک تیم فوتبال اســت در ســخت ترین شــرایط و با همه 
نامــردی هایی که مســ�ولان AFC  در حقش می کنند، 
تــا ته دل طرفدارانش شــاد شــود و بــرای مدتی هر چند 

کوتاه مشکلات و سختی ها و غصه ها را فراموش کنند.
ایــن هــا حکم بســته های معیشــتی را دارند کــه در اوج 
جولان دادن های شــیطان، از آســمان برای ما می رسد 
و وقتــی دلمــان تحریــم عشــق و محبــت اســت، وقتی 
بمبــاران غــم و غصه ها بر ســرزمین ذهنمــان می بارد، 
وقتی در سراشــیبی ناامیدی می افتیم، ســر و کله اش 

پیدا می شود و نجاتمان می دهد.
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شــاید ســخت ترین تصمیم توی دوران نوجوونی انتخاب رشــته باشــه ؛ هر روز 
کــه از خــواب بیــدار می شــدم یه تصمیــم جدیدی می گرفتم ،  با بقیه مشــورت 
می کردم تا بلکه تصمیم بهتری بگیرم که  نتیجه اش فقط ســردرگمی بیشــترم 
بود. همیشه گوشه ذهنم  رشته انسانی رنگی تر بود همیشه بین رشته ها اونو 
جذاب تر می دیدم حس می کردم تو این رشته می تونم کارهای بزرگی بکنم، اما 
انگاری وقتی بزرگ میشی دغدغه هات محدود میشه به این که چه کاری انجام 
بــدی که بیشــتر پــول دربیــاری ، چطوری با کارهات بیشــتر فخر بفروشــی و... 
به خاطر همین چیزها بود که ترجیح دادم خودم تصمیم بگیرم ، هدفم رو خودم 
انتخــاب کنــم و خــودم از بین این همه راه های مختلف اونی که بیشــتر به دلم 
می شینه رو انتخاب کنم ، بین خودمون بمونه ولی بعد از چند بار حرف زدن با 
ن درگیر دنیا و مشــکلاتش شــدن و  بزرگترا فهمیدم اونا دغدغه های من رو ندار
دوست دارن ماها رو بالای اون قله پیشرفت بیشتر از نوع تحصیل و پول ببینن. 
من هدفم رو دوســت داشــتم می خواســتم این راه رو برم و الان هم پشیمون 
گه رشته ام مورد علاقه خیلی ها نباشه و با شنیدن اینکه چه راهی  نیستم حتی ا
گه هنوزم بهم بگن راهت  رو انتخاب کردم   قیافه شــون کج و کوله بشــه حتی ا

به درد نمی خوره بازم عاشقشم . 
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+آفرین مبینا .دیدی کاری نداشت دخترم  .عروضه دیگه سخت نگیر به گوشات 
اعتماد کن.

چشــمم میفته به ســاعت کنار سایت و میگم: ب�ه ها برید استراحت کنید نیم 
ساعت دیگه برگردید ادامه بدیم...شماهم خسته نباشید خدافظ.

لپ تاپ و میبندم و میرم تو فکر)این دختر عجیب من رو یاد خودم میندازه، فقط 
امیدوارم شکســت نخوره چون خیلی ضعیفه می ترســم خودش رو ببازه، کاش 
قبول شه. هی یادش بخیر 8 سال پیش وقتی می دیدم همه هم کلاسی هام چه 
خوب وزن هارو تشخیص میدن شب تا صبح گریه می کردم و به خودم می گفتم 
خنگ، کلی اســترس می کشــیدم و آخرش گند می زدم.اره گند هم زدم وقتی که 
سرجلســه اســترس گرفتم و امتحان رو بد دادم و قبول نشــدم .کاش این دختر 
گه اون روز نبود من خودم  قبول شه.ولی باز خدا خیر بده اون پیرزن تو پارک رو ا
رو می باختم و الان استاد ب�ه ها نبودم و به راهم ادامه نمی دادم.ولی باید مبینا 
خ روزگار اصلا مهربون نیست.چه خوب گفت اون  هم آماده این چیزها بشه. چر
پیرزن که »کاش همه ما آدم ها بفهمیم حتی شکست های ما یک نوع برده...«

یکهو با صدای زنگ به خودم میام، مبیناست جواب میدم:
+جانم مبینا

_استاد حالتون خوبه؟ 15دقیقه است که ما سر کلاسیم چیزی شده؟
محکم میزنم تو سرم و میگم: ای وای ببخشید الان میام 

سریع میرم سر کلاس و شروع می کنم به درس دادن ولی این دفعه قبلش یک 
چیزی روی تخته مینویسم)هر شکست را یک برد در نظر بگیر(و لبخند می زنم.
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یک‌�صه‌��ی�‌�ه‌��ی�‌نیســ�!
ک دشــت ها مبدل به  »آهای مردم، چه نشســته اید که در ایالت های غربی خا
طــلا گشــته. بخت به همه مــا روی آورده... حالا که فاصله هرکس با رویاهایش، 
به اندازه خریدن یک بیل و ســفر به کالیفرنیاســت، کســی که از این قافله عقب 

بماند، بازی را باخته...«
این چیزی بود که حدود 200 ســال پیش، ذهن مردم آمریکا را به خود مشــغول 
کرده بود؛ یک وسوسه طلایی که زیادی در دسترس بود. شرط عقل حکم می کرد 

که هرکس، کلنگ و بیل به دوش، راهی این سفر طولانی شود. 
باقــی قصــه را احتمالا می دانید. گرچه عده معدودی به طلا دســت یافتند، ولی 
کثــر جوینده هــا، یابنــده نبودند. چرا که داســتان، ناقص تعریف شــده بود: در  ا
کالیفرنیا طلا بود، اما نه برای همه... شــاید حدســش برایتان ســخت نباشد که 
از اول چــه کســانی ایــن بازی را طراحی کردند، کســانی که برنــدگان اصلی ماجرا 
بودنــد: بیل فروش ها.)ایجــاد یــک رویــا کــن، رویــا را کالا کن(. ایــن کاری بود که 

بیل فروش ها کردند. 
ی تمام شــد، اما آن�ه که ماند، طــلای واقعی بود. فرمولی  رویــای کالیفرنیــا روز
کــه بیل فروش هــا کشــف کردند، هنوز هــم تازه هســت و کار می کند. هنوز هم 
کی می شــویم و بازنده.  رویاها، بیل می شــوند و می روند توی دســت ما. ما خا

بیل فروش ها، ثروتمند می شوند و برنده.
غ از نوجوان  گرچه این ماجرا عجیب است، اما غریب نیست. چرا که همه ما، فار
یــا بزرگســال بــودن، در اتاقمــان از این بیل ها داریــم. اما ســرخوردگی، مانع از 
یم. باید  پذیرش حقیقت می شــود. برای همین اســم دیگری روی شان می گذار
با واقعیت روبه رو شویم. بایدآنها را بیل بنامیم...به کتابخانه ات خیره شو: اسم 

آنها بیل است، نه کتاب تو !
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